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Abstract
The transition of humanity from the traditional world of the Middle Ages to the modern era, 
as well as the nature, causes, and factors underlying this influential event in the course of 
contemporary human history, has been a major concern of many thinkers and researchers. In 
the present study, examining and analyzing the role of religion in the emergence of modernity 
has been the author’s primary concern. By examining the theories and perspectives of scholars, 
as well as the course of history and its transformation from the traditional world to the modern 
world, the study seeks to identify the traces and roots of religion in the foundations of modernity. 
Accordingly, in this descriptive-exploratory study, the role of religion in the emergence of 
modernity was examined using documentary and library-based data. It was found that the most 
important characteristics and components of modernity, including (1) rationality and reason, (2) 
humanism and individualism, and (3) secularism and the separation of religion from politics, 
are rooted in the teachings of Christianity, and that there is an undeniable connection between 
these characteristics and the teachings of Christianity. The conclusion is that modernity and its 
defining components are rooted in religion (Christianity), and that modernity is not a concept 
opposed to religion, but rather a different perspective on religion.

Keywords: Religion, Modernity, Christianity, Religious Roots of Modernity.
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واکاوی نقش دین در پدیداری مدرنیته
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چکیده
گذار انسان از جهان سنتی قرون وسطا به دوره‏ی مدرن و چگونگی و علل و عوامل این رویداد تاثیرگذار 
در تاریخ امروز بشریت، از دغدغه‏های مهم اندیشمندان و پژوهشگران بسیاری است که در این پژوهش 
نیز، بررسی و واکاوی نقش دین در پدیداری مدرنیته، دغدغه‏ی اصلی نگارنده بوده و با بررسی نظریات 
و دیدگاه‏های صاحب‏نظران و همچنین سیر تاریخ و دگرگونی آن از جهان سنتی به دنیای مدرن، در پی 
یافتن رگه‏ها و ریشه‏های دین در شالوده‏ی مدرنیته می‏باشد. ازاین‏رو در پژوهشی توصیفی-اکتشافی 
با استفاده از داده‏های اسنادی و کتابخانه‏ای نقش دین در پدیداری مدرنیته مورد واکاوی قرار گرفت 
و مشـاهده گردیـد کـه مهم‏تریـن شـاخصه‏ها و مولفه‏هـای مدرنیتـه از جملـه 1. عقلانیـت و خـردورزی، 2. 
انسان‏گرایی و فردگرایی و 3. سکولاریسم و جدایی دین از سیاست، ریشه در آموزه‏های آیین مسیحیت 
داشـته و پیوند غیرقابل انکاری میان آنها با آموزه‏های این دین برقرار اسـت. نتیجه این که مدرنیته و 
مولفه‏های شاخص آن، ریشه در دین )مسیحیت( دارد و مدرنیته، نه مفهومی ضد دین، بلکه نگرشی 

دیگرگون به مقوله‏ی دین است.

کلیدواژه‏ها: دین، مدرنیته، مسیحیت. ریشه‏های دینی مدرنیته.
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1. مقدمه

، همـواره یکـی از موضوعـات مورد بحث فلاسـفه و الاهیون، رابطه‏ی  از روزگاران کهـن تـا امـروز

فلسـفه و الاهیـات1 بـوده اسـت. ایـن رابطـه در هـر دوره با دوره‏ی پیشـین تفاوت داشـته و این 

موضوع، چالش‏های بسـیاری را میان این دو حوزه پدید آورده اسـت که از آن جمله می‏توان 

به نقش دین در گذر جوامع غربی از جهان سنتی دوران قرون وسطا به دوران مدرنیته اشاره 

داشت. 

مفهـوم »مـدرن« بـرای نخسـتین بـار در اواخـر سـده‏ی 15 م. بـرای تفکیـک »حـال« که نشـانگر 

اسـتقرار آییـن مسـیحیت بـود، از »گذشـته«ای کـه بیانگـر دوره‏ی رومـی و کافـر بـود و به نوعی 

گـذار از کهنـه )کفـر رومی( به نو )ایمان مسـیحی(، مورد اسـتفاده قرار گرفـت )رک: هابرماس، 

، آفرینـش مفهـوم و واژه‏ی »مـدرن« تنیـده بـا دیـن مسـیحیت  1994: 160-170(. بـه بیانـی دیگـر

بـوده و بـرای تفکیـک دوره‏ی اسـتقرار ایـن دیـن بـا دوران پیـش از آن بـه کار می‏رفته اسـت. در 

ادامه و با پدیداری رنسانس در غرب، نگرش آدمی به خویش و جهان پیرامونش دچار تغییر 

و دگرگونی شد که یکی از مهم‏ترین تغییر نگرش‏های انسان پس از رنسانس، نگاه دیگرگون 

وی به مقوله‏ی دین بوده است. در انگلستان و ایالات متحده تعبیر مدرنیسم در اطلاق به 

روحانیون مدرن و دیگر حامیان و هواداران لیبرالیسم دینی به کار گرفته می‏شد، لیکن کاربرد 

اصلـی آن بـه صـورت عنوانـی بـود بـرای دیدگاه‏هـا و نقطه‏نظرهـای گروهـی از اندیشـمندان و 

متفکران کلیسای کاتولیک رومی )نوذری، 1402: 93(. بنابراین، پیدایش رنسانس2 در غرب را 

می‏توان ریشه و سرچشمه‏ی پدیداری انسان مدرن دانست که در نتیجه‏ی تغییر در نگرش 

به مقوله‏ی دین پدید آمد.

گام برمی‏داشـت و آموزه‏هـا و تعالیـم  انسـان در قـرون وسـطا بایـد در چارچـوب مسـیحیت 

مسـیحی بی‏چـون و چـرا رعایـت می‏شـد و هرگونه کوتاهـی و قصور در اجرای فرامین کلیسـا، 

1. Theology
2. Renaissance
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کـه نظریه‏هـای علمـی  کلیسـا و مفتش‏هـا را بـه دنبـال داشـت؛ همانطـور  برخـورد مسـتقیم 

، باعث رعب و وحشـت حاکمیت مسـیحی  کپرنیک، گالیله و دیگر دانشـمندان آن روزگار

شـده و آنـان را بـه دادگاه‏هـای تفتیـش عقاید کشـاند تا از نظریه‏ی خود برگردنـد. این اتفاقات 

باعـث واکنش‏هایـی از جانـب فلاسـفه و دانشـمندان غربـی شـد. در چنیـن شـرایطی بود که 

اندیشـمندان مـدرن بـا بدبینـی به مسـئله‏ی دین می‏پرداختنـد و راه حـل را در کم‏رنگ کردن 

نقش کلیسا و دین در جامعه می‏دیدند. از اینجا بود که »انسان و جهان‏بینی او از چنبره‏ی 

ک1  ، لا کلیسـا و روحانیت خارج شـده و در اختیار فیلسـوفان مادی و عقل‏گرا از جمله هابز

)1632 - 1704(، کانـت، هـگل و ... قـرار گرفـت« )اخـوان، 1386: 4(. در ادامـه‏ی ایـن دوره بـود 

كـه نقدهـای تنـد و بنیادبرافكن مدرنیسـت‏هایی چون فورباخ، فرویـد و ماركس متوجه اصل 

و اسـاس دین )مسـیحیت( گردید و همه‏ی آنان زوال كلی مسـیحیت در آینده‏ی نزدیك را 

پیش‏گویی میك‏ردند )قنبری، 1387: 91-90(. 

البتـه اندیشـمندان و دانشـمندان آغـاز مدرنیتـه، از جملـه گالیلـه2 )1564 - 1542(، دکارت3 

ک و ... همچنـان در حـال تقـوت نظـام معنـوی  )1596-1650(، نیوتـن4 )1643 - 1727(، لا

بودند لیکن برخورد انفعالی کلیسـای کاتولیک به پدیده‏ی مدرنیسـم که پویایی لازم را برای 

 ، طـرح الاهیاتـی نویـن و هم‏پـای تحـولات جهان نداشـت و »با اسـتفاده از حربه‏های سانسـور

اعالن فهرسـت كتـاب هـای ممنوعـه، دادگاه تفتیش عقاید و دسـت آخر شـكنجه و اعدام 

گالیلـه« )قنبـری،  نـوآوران بـه جـرم بدعت‏گـذاری؛ از سـوزاندن جردانـو برونـو تـا محاکمـه‏ی 

همـان: 91( بـه تحـولات آن دوره واکنـش نشـان مـی‏داد، موجـب گردیـد کـه بـا پیشـرفت دانش 

و فنـاوری، جهان‏بینـی ماتریالیسـتی، جـای جهان‏بینـی الهـی را در جهـان مـدرن بگیـرد و 

1. John Locke
2. Galileo Galilei
3. Rene Descartes
4. Isaac Newton
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، آن قدرتی که از سـوی کلیسـا و دین قرون وسـطایی بر جوامع انسـانی اعمال می‏شـد،  دیگر

تـوان رویارویـی بـا جهان‏بینـی علمی مدرن را نداشـت و از آنجایی که در جهان‏بینی مدرن، 

آدمی، آزادی را تجربه می‏کرد، به آزادی از قید و بند دین تعمیم پیدا کرد. انسان مدرن، این 

آزادی را بـا فیلسـوفانی تجربـه می‏کـرد کـه نه اسـقف بودند و نـه واعظ، بلکه به معنای محض 

فلسـفی به مسـاله‏ی دین و خدا می‏پرداختند و هیچ مسـئولیتی نیز در قبال دین و خدا به 

عهده نداشتند. »در چنین فضایی، به نظر می‏رسید متألهان یا به سمت طرد و بی‏اعتنایی 

بـه علـم و جهان‏بینـی علمـی کشـانده شـده و در نتیجـه، مخالـف علم گردیـده و یـا ناگزیر از 

پذیـرش علـم می‏شـدند و در نتیجـه واجـد الاهیاتـی بدون خـدا و ارزش‏هـای متعالی و نفس 

خودتعین‏گر می‏گردیدند« )گریفین، 1398: 23(. 

بنابرایـن، پژوهـش حاضـر بـا هـدف واکاوی نقـش دیـن در پدیـداری مدرنیتـه و در واقـع، 

جسـت‏وجوی ریشـه‏های مدرنیتـه در دیـن، بـه انجـام رسـیده و بـه دنبـال پاسـخ‏گویی به این 

پرسش است که دین چه نقشی در پدیداری مدرنیته داشته است؟

2. پیشینه و مبانی نظری

در بررسـی پیشـینه‏ی پژوهـش مشـخص گردیـد کـه تـا کنـون پژوهش مسـتقلی با این عنـوان و 

اهداف و پرسش‏های آن صورت نگرفته لیکن پژوهش‏هایی نزدیک به این موضوع به انجام 

رسـیده اسـت که به برخی از آنها اشـاره می‏شـود: رحیمی اسـفیدواجانی )1397( در پژوهش 

خـود بـه ایده‏هـای مدرنیته در حوزه‏ی الهیات مسـیحی از جمله مباحـث گفت‏وگوی ادیان 

و اخالق جهانـی پرداختـه اسـت. خضردوشـاهی )1397( نیز رابطه‏ی میـان اخلاق و حقوق 

کیـد بـر آرای هانـس کونـگ مـورد بررسـی قـرار داده اسـت.  در مسـیحیت دوره‏ی مـدرن را بـا تا

حسـینی )1397( نیـز در پژوهشـی اقـدام بـه بررسـی نسـبت ایمـان و آزادی در الهیـات مـدرن 

یک فروم کرده است. کید بر آرای ار مسیحی با تا
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»اندیشـه‏ی  کـه  اسـت  معتقـد  جدیـد«  و  قدیـم  »جـدال  کتـاب  در   )1392( طباطبایـی 

مشـروطه‏خواهی در اروپـا کـه آن را دسـتاورد تفکـر مـدرن و انسـان مـدرن می‏تـوان دانسـت، در 

کوره‏ی الهیات مسیحی و کلیساشناسی، آب‏داده شده است« )طباطبایی، 1392: 10(.

و  مدرنیتـه  ارتبـاط  بـه  مسـیح«  »دیـن  کتـاب  در   )1391( ویلسـون  غربـی،  اندیشـمندان  از 

مسـیحیت پرداختـه و بیـان می‏کنـد کـه »مدرنیتـه مسـیحیت را بـا بینشـی درانداخـت کـه 

از زمیـن تـا آسـمان بـا جهان‏بینی‏هـای بازمانـده از روزگار باسـتان تفاوت داشـت« بـه باور او 

»مدرنیتـه در غـرب نیـز نتوانسـت بـر ربـط جهان‏بینی‏هـای مسـیحی پیشـین توالـی یافتـه و 

جانشین آنها شد« )ویلسون، 1391: 89(.

گیلسپی نیز در کتاب »ریشه‏های الهیاتی مدرنیته« در واقع به مجادله بر سر مشروعیت دوران 

مدرن در جهان انگلیسی‏زبان پرداخته و نظریات نمایندگان تز سکولاریزاسیون )کارل لوویت 

و کارل اشـمیت( و تز مدرنیته‏ی گنوسـی )اریک فوگلین، هانس یوناس و یاکوب تابس( را در 

خصوص بدعت‏آمیز بودن مدرنیته بیان می‏کند. وی با افشای ریشه‏های مذهبی عصر ظاهرا 

بی خدای ما، در این مطالعه برجسـته نشـان می‏دهد که مدرنیته بسـیار کمتر از آن چیزی که 

حکمت متعارف نشان می‏دهد، سکولار است. گیلسپی با در نظر گرفتن نقطه شروع فروپاشی 

جهان قرون وسطی، استدلال می کند که مدرن ها از همان ابتدا به دنبال حذف دین نبودند، 

بلکـه بـه دنبـال حمایـت از دیـدگاه جدیـدی از دیـن و جایـگاه آن در زندگـی بشـر بودنـد. او در 

، دکارت  ادامه به بررسی ایده‏های شخصیت‏هایی مانند ویلیام اوکام، پترارک، اراسموس، لوتر

و هابز می‏پردازد و نشان می‏دهد که مدرنیته به بهترین وجه به عنوان مجموعه‏ای از تلاش‏ها 

برای فرمول‏بندی متافیزیک یا الهیات جدید و منسجم درک می‏شود. تحلیل‏های گیلسپی با 

، راهی برای  به‏روزرسانی تاریخ اندیشه سیاسی و قرار دادن آن در پس‏زمینه رویدادهای معاصر

شروع گفت‏وگو در مورد این که شاید پرسش اصلی در هر یک از سه دین توحیدی باشد، فراهم 

می‏کند: اگر خدا قادر مطلق است، پس جایگاه آزادی انسان چیست؟
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همچنین آیزایا برلین در کتاب »ریشه‏های رومانتیسم« خود از سده‏ی هجدهم به عنوان دوران 

پیروزی‏های بزرگ دانش یاد می‏کند که باعث ایجاد ژرف‏ترین انقلاب در حس و شعور آدمی در 

آن عصر گردید و پیامد آن، فروریختن قالب‏های کهن بود، یعنی نتیجه‏ی یورش علم طبیعی 

مـدون بـه مذهـب رایـج و نیـز حملـهٔ دولـت غیرمذهبـی جدیـد بـه سلسـله‏مراتب قدیمـی قرون 

وسطایی. درواقع، برلین در این کتاب به رویارویی عقل‏گرایی و دین می‏پردازد و این که گرایش 

آدمی به دانش، موجب گردید که نگرشی دیگرگون به مقوله‏ی دین و مذهب پدیدار گردد.

2-‏1. مولفه‏های مدرنیته

دیـدگاه  از  مولفه‏هـای مدرنیتـه  واژه،  ایـن  پیشـینه‏ی  ذکـر  و  مـدرن  تعریـف مفهـوم  از  پـس 

صاحب‏نظران بازخوانی می‏شود تا هرکدام از این مولفه‏ها بر اساس نقش دین و الهیات در 

پدیداری آنها، مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. 

بابک احمدی در کتاب »مدرنیته و اندیشه‏ی انتقادی« 9 مولفه را برای مدرنیته برمی‏شمارد 

: 1. عقل‏گرایی1، 2. تجربه‏گرایی2، 3. اومانیسم )انسان‏گرایی(3، 4. فردگرایی4، 5.  که عبارتند از

مادی‏گرایی5، 6. آزادی و لیبرالیسم6، 7. سکولاریسم7، 8. دموکراسی8 و 9. رفرمیسم مذهبی9 

، مختاری در معرفی کتاب »دین، مدرنیته و پسامدرنیته«  )احمدی، 1403: 11(. از سوی دیگر

مهم‏ترین مولفه‏های مدرنیته که در ارتباط با دین می‏باشد را چنین برمی‏شمارد: 1. عقل‏گرایی، 

2. تجربه‏گرایی، 3. انسان‏گرایی، 4. فردگرایی، 5. سکولاریسم )هیلاس، 1397(. 

1. Rationalism
2. Empiricism
3. Humanism
4. Individualism
5. Materialism
6. Liberalism
7. Secularism
8. Democracy
9. Religious reformism
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بـا توجـه بـه دیـدگاه صاحب‏نظـران یادشـده، می‏تـوان سـه مولفه و شـاخصه‏ی اصلـی دوره‏ی 

مدرن را چنین برشمرد: 1( عقلانیت و خردورزی، 2( انسان‏گرایی و فردگرایی و 3( سکولاریسم 

گرایی. مفهم این سه مولفه در مدرنیته بدین شرح است: و دنیا

یابی امور و غیرمعتبر دانستن هرآنچه كه در فهم عقل  عقل‏گرایی، توجه به اعتبار عقل در ارز

بشـری نمی‏گنجـد اسـت؛ یعنـی تنهـا معیـار اعتبارسـنجی مدعیـات، عقـل و براهیـن عقلی 

اسـت. همچنین باید اذعان داشـت که تجربه‏گرایی در اندیشـه‏ی مدرن، مقابل عقل‏گرایی 

نبوده بلکه به معنای آن است که هرچیزی را می‏توان در بوته‏ی آزمون و نقد قرار داد. به عبارتی 

، انسـان مدرن هیچ چیزی را ورای آزمون نمی‏داند و هیچ چیزی را مقدس نمی‏پندارد  دیگر

 .)23 :1401 ، که بخواهد آن را بی‏چون‏وچرا بپذیرد )گیدنز

دیگر آن که انسان‏گرایی در مدرنیته به معنای باورداشتن و تكیه كردن به علم و قدرت انسان 

، فردگرایی  اسـت. در این نگرش، انسـان حاكم بر سرنوشـت خویش می‏باشـد. از سـوی دیگر

مـدرن نیـز بـه معنـای آن اسـت کـه حقـوق انسـان مهـم بـوده و اعتبـار هـر چیـزی و هـر نظامی 

...( باید با حقوق فرد سنجیده شود  )سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، خانواده، بین‏المللی و

)بوآس، 1400: 66(. 

سکولاریسـم یـا دنیاگرایـی، مولفـه‏ی دیگـری از مدرنیتـه می‏باشـد و بـه معنـای آن اسـت کـه 

قوانین، آموزش و امور اجتماعی را باید بر داده‏های علمی و عقلی استوار کرد و دین را در این 

امـور دخالـت نـداد. یکـی از ضرویـات این مولفه، تفکیک قلمرو دیـن از قلمرو امور غیردینی 

است )نوذری، 1402: 99(. 

3. روش پژوهش

کـه بـا ابـزار  کتابخانـه‏ای  کیفـی بـا اسـتفاده از داده‏هـای  ایـن پژوهـش، از نـوع پژوهش‏هـای 

فیش‏برداری گردآوری شده‏اند، به انجام رسیده و روش انجام آن، تحلیل گفتمانی می‏باشد 
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بدین‏گونـه کـه مولفه‏هـای اصلـی و شـاخص مدرنیتـه در گفتمـان دینـی غـرب که بـه صورت 

کتـاب مقـدس »عهـد جدیـد« )انجیل‏هـای چهارگانـه(  و متـون  آییـن مسـیحیت  اخـص 

می‏باشد، مورد واکاوی و بررسی قرار می‏گیرد.

4. یافته‏ها

در این بخش از پژوهش، پس از بررسی تاریخی ریشه‏های مدرنیته، با توجه به شاخص‏ترین 

مولفه‏های مدرنیته که ذکر شد، این مولفه‏ها در آموزه‏های آیین مسیحیت و منبع اصلی آن 

یعنی کتاب »عهد جدید« مورد واکاوی و بررسی قرار می‏گیرد.  

کاوی ریشه‏های مدرنیته در اصلاحط‏لبی مسیحیت 4-‏1. وا

پیش از ایجاد شکافی عظیم در کلیسای کاتولیک و پدیداری پروتستانیسم از دل سنت‏های 

هزارسـاله‏ی مسـیحیت کاتولیـک، گروهـی از اندیشـمندان کاتولیـک کـه نگـران آینـده‏ی آن 

بودنـد، احسـاس کردنـد کـه ایـن کلیسـا نیـاز بـه اصلاحـات دارد. مهم‏تریـن و تاثیرگذارتریـن 

«1 انگلیسـی و »اراسـموس روتردامـی«2  اندیشـمندان اصلاح‏طلـب در آن دوران، »تومـاس مـور

در شمال اروپا، بودند. اندیشه‏های این دو تن، تاثیر قابل توجهی در سیر عقلانیت در اروپا 

، موثر دانست. داشت و بدین‏گونه می‏توان آنها را در پیدایش اندیشه‏های مدرن در این سیر

« اسقف راچستر با  ، رییس دیوان عالی انگلستان بود که به همراه »جان فیشر سر توماس مور

درخواست »هنری هشتم«3 پادشاه انگلستان مبنی بر فسخ پیوند زناشویی وی با همسرش 

یـد و بـا کشـته شـدن  ، مخالفـت ورز »کاتریـن«4 و غیرقانونـی و نامشـروع خوانـدن آن از آغـاز

-47 :1392 ، خویش، اعلام کرد که »پادشاه حق دخالت در امور معنوی را ندارد« )نک: فلاورز
1. Thomas More
2. Erasmus of Rotterdam
3. Henry VIII
4. Kathrine
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63(. این مخالفت توماس مور را می‏توان یکی از نخستین جرقه‏های پیدایش اندیشه‏های 

سـکولار در غرب و تفکیک دین از سیاسـت و کلیسـا از دولت، دانسـت. او در کتاب خود 

«1 بیماری جامعه‏ی روزگار خویش و نیز کلیسـای کاتولیک را به تصویر می‏کشـد.  »آرمانشـهر

او به‏گونه‏ای طنزآمیز نشان می‏دهد که حکومت پاپ به دلیل پیمان‏شکنی‏های پادشاهان، 

حتا در میان کاتولیک‏های وفادار نیز به شدت ذلیل و خوار شده است )کنی، 1394: 48(. 

، توجه به زبان و فرهنگ باستان بود و اعتقاد داشت  اقدام مهم و تاثیرگذار دیگر توماس مور

کـه در پرتـو زبـان یونانـی می‏تـوان انجیـل را بهتـر درک کـرد. او بـر ایـن بـاور بود که دانسـتن زبان 

یافتـی ناب‏تر و  یونانـی دنیـای مسـیحیت را کمـک خواهـد کـرد تـا از حقایـق آیین مسـیح، در

اصیل‏تـر داشـته باشـد )همـان: 16-17(. تومـاس مـور بـا برقراری پلـی میان ادبیات کهـن اروپا 

و آموزه‏هـای روحانـی، بدنـه‏ی کلیسـای کاتولیـک را بـا ریشـه‏های اصیل مسـیحیت پیوند زد 

و موجب گردید سـیالیت اندیشـه‏ی یونان باسـتان در اندیشـه‏‎های کلیسـای کاتولیک تاثیر 

گذاشـته و راه بـرای اصالح کلیسـا و پدیـداری مدرنیته هموار گردد.. بنابرایـن می‏توان اذعان 

داشـت که گرچه توماس مور به دنبال رهایی کلیسـای انگلسـتان و حفظ جایگاه و منزلت 

پاپ بود لیکن این اقدام او سرانجام به بالندگی اندیشه‏ی مدرن کمک کرد.

فـرد دیگـری کـه بـه دنبـال اصالح کلیسـا از طریـق اندیشـه‏های انسـان‏گرایی مسـیحی بـود، 

بـرای  را  ، بسـتر مناسـبی  او اندیشـه‏های  کـه  نـام دارد  روتـردام  از  اراسـموس«2  یدریـوس  »دز

پدیـداری نهضـت اصالح دینـی در اروپـا، فراهـم آورد و سـرانجام بـا پیدایـش پروتستانیسـم، 

مسیر برای جریان اندیشه‏ی مدرن، هموار گردید. باید اذعان داش که یکی از محوری‏ترین 

اندیشه‏های اراسموس، مخالفت او با تعصب و تفکر جزم‏اندیشانه بود؛ چرا که او تعصب 

را نقطـه‏ی مقابـل خـرد دانسـته )تسـوایک، 1393: 10( و در کتـاب »در سـتایش دیوانگـی«3 

1. Utopia
2. Desiderius Erasmus
3. In Praise of Folly
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خـود، آن را یکـی از هـزاران نـوع حماقـت قلمـداد کـرده و همگان را به سـازش و مـدارا دعوت 

»راهنمـای  کتـاب دیگـرش  او همچنیـن در   .)81 و مازلیـش، 1398:  )برونوسـکی  می‏کنـد 

سـرباز مسـیحی«1 تالش داشـت کـه بـا مراجعـه بـه آموزه‏هـای کتاب مقـدس و آثار پیشـوایان 

کلیسا، کلیسای رزگار خویش را اصلاح کند. او در این کتاب، نگاهی اخلاقی به آموزه‏های 

مسـیحیت داشـته و تالش می‏کـرد بـا تشـویق مـردم به خوانـدن کتاب مقدس، به آنها نشـان 

دهد که دین مسیحیت، تنها بجا آوردن مراسم عشای ربانی و غسل تعمید نیست و باید 

، 1392: 216(. او نگاهـی انسـانی و اومانیسـتی  یـد )کرنـر بـه خداونـد و همسـایگان عشـق ورز

بـه مسـیحیت داشـت و در واقـع، اراسـموس »حیـات و بالندگـی مسـیحیت را در آینـده بـه 

دسـت مـردم می‏دیـد و نـه روحانیـان مسـیحی« )مک‏گـراث، 1395: 136(. هـدف او ایـن بـود 

که کتاب مقدس در دسـترس همگان قرار بگیرد تا همگان بتوانند از سرچشـمه‏های ناب 

تعالیـم مسـیح بهره‏منـد گردنـد و بجای اسـتفاده از »برکه‏هـای راکد و بدبوی دیـن موجود در 

اواخر قرون وسطا« از »سرچشمه‏های زلال و حیات‏بخش ایمان مسیحی« بنوشند )همان: 

137(. او در واقـع، انحصارطلبـی کلیسـا را مـورد حملـه قـرار داد و در روزگاری کـه کلیسـای 

کاتولیـک خـود را یگانـه مرجـع تفسـیر کتـاب مقـدس معرفـی می‏کـرد، آن را مـورد انتقـاد قـرار 

داده و اظهار داشـت: »هرجا که به حقیقت برخوردید، آن را مسـیحیت بدانید« )تسـوایک، 

1393: 68(. یکـی از مهم‏تریـن کلیدواژه‏هـای اندیشـه‏ی اراسـموس، »سـازش« بـود. او اعتقـاد 

داشت که جوهرهای بسیار متفاوت را می‏توان با یکدیگر سازش داد: میان عیسای مسیح 

و سـقرات؛ میان تعالیم مسـیحیت و خردورزی عهد باسـتان؛ میان دینداری و اخلاقیات 

ک و  ... در نگـرش اراسـموس، »جسـت‏وجوی راهـی بـه خداونـد فلسـفه بـه همـان انـدازه پـا و

منـزه بـود کـه الهیات؛ و همچنین نگاهی که به بهشـت مسـیحیت می‏انداخت باحرمت‏تر 

از نگاهـی کـه بـه المـپ یونانیـان می‏کـرد، نبـود« )همـان: 81(. درواقـع می‏توان اذعان داشـت 

1. Enchiridion Milits chiristani
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یدند، لیکن  «1 مخالفت ورز ، گرچه خود با اقدامات »مارتین لوتر که اراسموس و توماس مور

اقدامـات اصلاح‏طلبانـه‏ی آنهـا، راه را بـرای اقدامـات لوتر و هم‏اندیشـان اصلاح‏گر وی برای 

یخ تفکر اروپا، هموار کردند. زایشی دوباره در تار

لوتر آلمانی، یکی از مهم‏ترین و شناخته‏شده‏ترین رهبران نهضت اصلاح دینی بود که می‏توان 

اندیشه‏های او را در راستای روند سیر اندیشه‏ی مدرن مورد بررسی قرار داد. برجسته‏ترین اقدام 

، مخالفت او با فروش آمرزش‏نامه توسـط کلیسـا بود. مخالفت لوتر با فروش آمرزش‏نامه،  لوتر

زمینـه را بـرای بـه چالـش کشـیدن دیگـر اقدامات پـاپ و کلیسـای آن دوره فراهـم آورد. به باور 

، خود می‏تواند در پیشگاه خداوند به گناهان خویش اعتراف کرده و نیازی  ، آدم گنهکار لوتر

به واسـطه و کشـیش برای این کار ندارد، چه برسـد به این که آمرزش‏نامه نیز خریداری کند. 

ایـن دیـدگاه، بـه تقویت انسـان‏گرایی )اومانیسـم( کـه از بنیادهـای دوره‏ی خرد و روشـنفکری 

اسـت، کمک شـایانی کرد.  او با بیان این که در هیچ کجای کتاب مقدس سـخنی از پاپ 

و جایگاه او به عنوان نماینده‏ی خدا بر زمین به میان نیامده، کل سـنت کلیسـا را در تقابل 

، 1398: 177-180(. یکی  بـا آموزه‏هـای کتـاب مقدس دانسـته و بـه چالش کشـید )رک: وایـور

، ترجمه‏ی انجیل به زبان آلمانی، نه از نسخه‏های لاتین آن، بلکه  دیگر از اقدامات مهم لوتر

از نسـخه‏ی یونانـی کتـاب مقـدس بـود. چـرا کـه می‏پنداشـت زبـان لاتیـن خشـک و بـی‏روح 

اسـت و موجـب عـدم ارتبـاط مـردم بـا کتـاب مقـدس می‏شـود. او در ترجمه‏ی خـود، گونه‏ای 

از زبـان آلمانـی را بـه کار گرفـت کـه تـوده‏ی مـردم آن را می‏فهمیدنـد )فازدیـک، 1396: 140(. او 

همچنین در جهت جذب توده‏ی مردم و از میان برداشـتن سلسـله‏مراتب روحانی کلیسـا، 

 ، بـرای نخسـتین بـار خوانـدن سـرود بـه صـورت دسـته‏جمعی را در کلیسـا مرسـوم کـرد )الـدر

1326: 118(. بنابراین لوتر نیز همچون دیگر اندیشـمندان مسـیحی توماس مور و اراسـموس 

و همچنین شخصیت‏های پس از او همچون »ژان کالوین«2، با به چالش کشیدن کلیسا و 

1. Martin luther
2. John Calvin
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برجسته کردن نقش انسان در تعالیم مسیح، راه را برای بالندگی اندیشه‏های مدرن، از جمله 

عقلانیت و خردورزی، هموار ساخته است.

کاوی مولفه‏های مدرنیته در آموزه‏های مسیحیت 4-‏2. وا

گفتـه شـد کـه جنبـش اصالح دینـی توانسـت بـا خـروج آییـن مسـیحیت از سـلطه‏ی پـاپ و 

متولیـان کلیسـا، ضمـن پای‏بنـدی بـه تعالیـم مسـیحیت، زمینـه و بسـتر مناسـبی بـرای ورود 

غـرب بـه دوران خـرد و روشـنفکری کـه خـود، زمینه‏سـاز مدرنیتـه بـود، فراهـم آورد. بـه عبارتـی 

، ریشه‏‎ی این دگرگونی در همان اصلاحات دینی بود که از گذشته مورد توجه گروهی از  دیگر

، اراسـموس و  باورمندان مسـیحیت، به‏ویژه برخی از روحانیان مسـیحی از جمله توماس مور

، قرار داشت. بنابراین، می‏توان مولفه‏های اصلی مدرنیته )1. عقلانیت و خردورزی، 2(  لوتر

انسـان‏گرایی و فردگرایی و 3( سکولاریسـم و دنیاگرایی( را نیز در آموزه‏های مسـیحیت مورد 

کاوش قرار داد و نقش دین را در پدیداری مدرنیته، بررسی کرد.

الف( عقلانیت و خردورزی

یکـی از اصـول محـوری اندیشـه‏ی مـدرن، عقلانیـت، به‏ویـژه تفکـر نقادانـه‏ی مبتنـی بـر عقل و 

استدلال )عقلانیت انتقادی( است که این مهم، در کتاب مقدس، مورد توجه قرار گرفته و به 

گاه باشید که چگونه با دقت رفتار کنید،  رفتار عقلانی و حکیمانه، فرمان داده شده است: »آ

نه چون جاهلان بلکه همچون حکیمان. و وقت را دریابید زیرا این روزها شـریر اسـت. از این 

جهت، بی‏فهم نباشید بلکه بفهمید که اراده‏ی پروردگار است« )افسسیان، 5: 17-15(.

توجه به خرد و تعقل در کتاب مقدس و اهمیت آن تا بدانجاست که در برخی موراد، هم‏طراز 

روح دانسته شده است: »به روح دعا خواهم کرد و به عقل نیز دعا خواهم کرد. به روح سرود 

خواهم خواند و به عقل نیز سرود خواهم خواند« )اول کرنتیان، 14: 15(. و نیز مقام و جایگاه 
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خرد و عقل، بالاتر و برتر از زبان دانسته شده است: »در کلیسا بیشتر می‏پسندم که پنج کلمه 

به عقل خود گویم تا دیگران را نیز تعلیم دهم از آن که هزاران کلمه به زبان گویم« )همان: 19(.

از مصادیـق توجـه بـه عقلانیـت انتقـادی در انجیـل، آنجایـی اسـت کـه عیسـی مسـیح بـا 

پرسش‏های چالشی، دیگران از جمله روحانیت یهود را به اندیشه و تفکر وامی‏دارد و اصل 

دعوت خود را بر خردورزی و عقلانیت بنا می‏نهد: »از شما می‏پرسم که در روز سبت، کدام 

ک کردن؟« )لوقـا، 6: 9(. نیز مردم  رواسـت؟ نیکـی کـردن یـا بـدی کردن؟ رهانیدن جـان یا هلا

را به دوراندیشی و خردورزی در کارها دعوت می‏کند: »کیست از شما که قصد بنای برجی 

داشـته باشـد و نخسـت ننشـیند تا برآورد خرج ان کند که آیا توان تمام کردن آن را دارد یا نه؟ 

که مبادا چون آن را بنیاد نهاد و نوتوانست تمامش کند، هر کس ببیند، تمسخرکنان گوید که 

این شخص، عمارتی آغاز کرده و قادر به تمام کردنش نبود« )لوقا، 4: 30-28(.

همچنیـن کتـاب مقـدس بـه تفکـر و خـردورزی در امور نیک و پسـندیده از جمله فضیلت، 

راسـتی و عدالت، سـفارش می‏کند: »در هر آنچه راسـت باشـد و هر چه مورد تمجید باشد و 

ک و هر چه زیبا و هرچه نیک‏نام است و هر چه فضیلت و هر چه  هر چه عدل و هر چه پا

مدحـی کـه بـوده باشـد، اندیشـه و تفکر کنیـد« )فیلیپیـان، 4: 8(. و اهمیت این عقلانیت تا 

بدانجاست که هم‏سنگ و هم‏ارز دین‏داری و عدالت دانسته شده است: »فیض پروردگار 

کـه بـرای همـه‏ی مردمـان نجات‏بخش اسـت، ظاهر گردیده تا مـا را تأدیب کند که بی‏دینی و 

شـهوات دنیـوی را تـرک گفتـه و بـا خرداندیشـی و عدالـت و دیـن‏داری در ایـن جهان زیسـت 

کنیم« )تیطس، 2: 11-12( و پولس در همین نامه به تیطس، خرداندیشی را »یکی از تکالیف 

زنان و مردان مومن« برشمرده است )تیطس، 6: 2-1(.

از آنچه ذکر شد، دریافت می‏شود که در سرتاسر عهد جدید، چه از قول عیسا مسیح و چه 

پیشوایان آیین او می‏توان توجه به مولفه‏ی نخست مدرنیته یعنی »عقلانیت و خردورزی« را 

مشاهده کرد. 
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ب( انسارگ‏نایی و فردرگایی

یکی از بنیادی‏ترین اصول محوری اندیشه‏ی مدرن، انسان‏گرایی است که این مضمون نیز 

به صورت گسـترده در آموزه‏های عهد جدید به کار برده شـده اسـت. از آن‏جمله، در انجیل 

مرقس، احکام شـریعت در خدمت انسـان و برای انسـان تعریف شـده و می‏گوید: »سبت به 

جهت انسان مقرر شد نه انسان برای سبت« )مرقس، 2: 27(. این نگاه با همین مضمون در 

انجیل متی )12: 1-8( و نیز انجیل لوقا )6: 1-5( آمده است. بنابراین، می‏توان اذعان داشت 

که آیین مسـیحیت، فرد انسـان را فراتر از شـریعت دانسـته و شـریعت را در خدمت انسـان به 

رسمیت می‏شناسد.

همچنین پولس در نامه به کولسیان، آنها را به رها شدن از انسان قدیم و تبدیل شدن به انسان 

نو )مدرن( دعوت می‏کند: »... انسانیت کهنه را همراه با اعمالش، از خود بیرون آورده و تازه 

را پوشـیده‏اید که به هیأت خالق خویش تا به معرفت کامل تازه می‏شـود که در آن نه یونانی 

، نه سـکیتی، نه غلام، نـه آزاد« )کولسـیان، 3:  اسـت، نـه یهـود، نـه ختنـه، نـه نامختـون، نه بربر

9-11(. بدین‏سان، انسانیت به مثابه مقوله‏ای فرامذهبی و فرانژادی طرح گردیده و بن‏مایه‏ی 

، انسـانیت عهـد جدیـد،  برتـر و بالاتـر از  آن، فضیلـت دانسـته شـده اسـت.  بـه عبارتـی دیگـر

انسانیت قدیم که وابسته به شریعت‏گرایی و نژادگرایی بوده، شمرده شده است.

در نامـه‏ی دوم پولـس بـه کرنتیـان نیز به فردگرایی اشـاره‏ای آشـکار شـده و انسـان‏ها به عنوان 

گون و متفاوت یک بدن )جامعه( دانسته شده‏اند: »چونان که بدن واحد است  اعضای گونا

و اعضای متعدد دارد و تمام اعضای بدن اگرچه بسیار است، یک تن می‏باشد، همچنین 

مسیح نیز می‏باشد چرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم؛ خواه یهود، خواه 

یونانی، خواه غلام، خواه آزاد؛ و همه از یک روح نوشانده شدیم« )دوم کرنتیان، 12: 13-12(.

در آییـن مسـیحیت، انسـان، انسـان اسـت و تفاوتـی میـان یهـود و یونانـی و غالم و آزاد و ... 

نیست چرا که »خداوند، خدای همه است و دولت‏مند است برا همه که نام او را می‏خوانند 
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چـرا کـه هرکـس نـام پـروردگار را بخوانـد، نجـات پیـدا خواهـد کـرد« )رومیـان، 3: 27-31 و نیـز 

غلاتیان، 3: 29-26(.

در نامـه‏ی پولـس بـه غلاتیـان نیـز آن‏چنـان بـر جایـگاه انسـان تاکیـد گردیـده کـه انسـان مـورد 

عهـد پـروردگار بـر شـریعت برتـری می‏یابـد و هرگـز ایـن عهد از میـان نمـی‏رود: »ای بـرادران! به 

طریق انسان سخن می‏گویم زیرا عهدی را که از انسان نیز استوار می‏گردد، هیچ کس باطل 

نمی‏سـازد و نمی‏افزایـد« )غلاتیـان، 3: 15( و در ادامـه، بیـان مـی‏دارد: »مقصود این اسـت که 

عهدی را که از پروردگار به مسیح بسته شده بود، شریعتی که 430 سال بعد از آن نازل شد، 

باطـل نمی‏سـازد بـه طـوری کـه وعـده نیسـت شـود زیـرا اگـر میـراث از شـریعت بـودی، دیگر از 

وعده نبودی لیکن پروردگار آن را به ابراهیم وعده داد« )همان: 18-17(.

 ، آیین مسیحیت، انسان را دارای قداست دانسته و او را »هیکل خداوند« می‏داند و از این‏رو

برایـش جایـگاه و منزلـت بالایـی در نظر می‏گیرد: »آیا نمی‏دانید که هیکل خداوند هسـتید و 

روح خداونـد در شـما سـاکن اسـت؟ اگـر کسـی هیـکل خداونـد را خـراب کنـد، خداونـد او را 

ک سازد زیرا هیکل خداوند مقدس است و شما، آن هستید« )اول کرنتیان، 3: 17-16(. هلا

 : ، انسان به نوبه‏ی خود محترم شمرده شده و مبرا از داوری توسط انسان دیگر در جایی دیگر

»ای بـرادران، یکدیگـر را ناسـزا نگوییـد زیـرا هرکس برادر خود را ناسـزا گویـد و بر او حکم کند، 

شـریعت را ناسـزا گفته  و بر آن حکم کرده اسـت ... پس تو کیسـتی که بر همسـایه‏ی خویش 

داوری کنی؟« )رساله‏ی یعقوب، 4: 12-11(.

پ( سکولاریسم و جدایی دین از سیاست

یکـی دیگـر از اصـول مدرنیتـه که در حقیقت، پیش‏زمینه‏ای برای عقلانیت انتقادی و تفکر 

گرایی است. گرچه مفهوم سکولاریسم به صورت آشکار  یسم و دنیا نقادانه می‏باشد، سکولار
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و صریح در انجیل‏های چهارگانه وجود نداشته و این مقوله در هیچ بخش از عهد جدید به 

عنوان یک ایدئولوژی یا نظام سیاسی مورد توجه و پشتیبانی قرار نگرفته است ولی بر اساس 

، می‏توان مفاهیمی از سکولاریسم را از آموزه‏های انجیل، استدلال کرد  برخی تعابیرو تفاسیر

و نتیجـه گرفـت؛ از جملـه: »مـال قیصـر را بـه قیصـر و مال خدا را به خـدا« )متـا، 22: 21(. این 

جملـه‏ی مشـهور از انجیـل، اغلـب بـه عنـوان دلیلـی بـرای جدایـی دیـن از سیاسـت و قائـل 

شدن به دو حوزه‏ی مجزا برای اداره‏ی امور دنیوی و معنوی تفسیر می‏شود. به این معنی که 

حکومت دنیوی وظایف و اختیارات خاص خود را دارد که باید به آن عمل کند و در مقابل، 

امور مذهبی نیز باید در حوزه‏ی خودشان اداره شوند.

همچنیـن حضـرت عیسـی در پاسـخ بـه پرسـش پیلاتس مبنـی بر این‏کـه آیا تو پادشـاه یهود 

هسـتی، فرمود: »پادشـاهی من از این جهان نیسـت، اگر پادشـاهی من از این جهان می بود 

خـدام مـن جنـگ می‏کردنـد تا به یهود تسـلیم نشـوم، لکن اکنون پادشـاهی مـن از این جهان 

نیست« )یوحنا، 18: 36(.

مصـداق دیگـر از ایـن ویژگـی در آموزه‏هـای مسـیحیت، امتنـاع از تشـکیل حکومـت توسـط 

حضرت عیسی است: »و اما عیسی چون دانست که می خواهند بیایند او را به زور پادشاه 

سازند، باز تنها به کوه برآمد« )همان، 6: 15(.

همچنیـن گروهـی بـر ایـن باورنـد کـه آموزه‏هـای اخلاقـی و عدالت‏محـور انجیـل، می‏تواننـد 

مبنایـی بـرای ایجـاد یک جامعه عادلانه و انسـانی باشـند، بدون اینکـه لزوماً نیاز به دخالت 

مستقیم دین در سیاست باشد.

یکی دیگر از دلایل معتقدان به نظریه سکولاریزم، فقدان و عدم اشتمال آئین مسیحیت 

بر قوانین اجتماعی و حکومتی است و زمانی یک دین میتواند ادعای حضور در صحنه 

حکومـت و سیاسـت داشـته باشـد کـه حداقـل حـاوی چنـد حکـم حکومتـی و اجتماعـی 
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باشـد تـا دیـن بـاوران بـه دلیـل اجـرای آنهـا خود را مدعـی مشـارکت در حکومـت بدانند؛ در 

حالـی کـه آئیـن مسـیحیت و »انجیـل« مربـوط بـه عقایـد و امـور قبلی مردم اسـت و بـا روح و 

قلـب انسـانها سـر و کار دارد و احساسـات و عواطـف آنهـا را بـه حرکـت وا مـی دارد و فاقـد 

قوانین حکومتی و اجتماعی است و حتی مسیحیانی که خود را تا نیمه اول قرن میلادی، 

یـخ بـه بعـد شـریعت )تـورات( را که  ملتـزم بـه عمـل بـه شـریعت )تـورات( میکردنـد، از آن تار

مشـتمل بـر بعضـی احـکام اجتماعـی بـود، نسـخ و ملغـی کردنـد در پنجاه میلادی شـورای 

مسـیحیان اورشـلیم مرکب از یعقوب، پولس و برنابا و غیره، فتوا به فسـخ شـریعت موسـی 

ی، 1390(. دادند )حیدر

کـه مولفـه‏ی جدایـی دیـن از سیاسـت و حکومـت، در  بنابرایـن، می‏تـوان اذعـان داشـت 

یافـت اسـت و خالف آن در کتـاب مقـدس مسـیحیان  آموزه‏هـای دیـن مسـیحی قابـل در

قابـل  مسـیحیت  دیـن  در  نیـز  مدرنیتـه  مولفـه‏ی  سـومین  بنابرایـن  نمی‏گـردد.  مشـاهده 

ردیابـی اسـت.

5. نتیجهگ‏یری

مدرنیته، گرچه امروزه به نوعی در تقابل با دین دیده می‏شود ولی آن‏گونه که از بررسی‏های به 

عمل آمده می‏توان مشاهده کرد، در آغاز و توسط اندیشمندان و دانشمندانی چون گالیله و 

دکارت و نیوتن، برای تقویت نظام معنوی، شکل گرفته است و در واقع، نخستین جرقه‏های 

مدرنیته، برای باززنده‏سـازی کلیسـا و آموزه‏های مسـیحیت از قید و بندهای نظام کلیسای 

، پدید آمد  ، دزیدریوس اراسموس و لوتر کاتولیک، توسط افرادی مذهبی همچون توماس مور

و البته برخورد منفعلانه‏ی کلیسا، موجب گردید که با پیشرفت دانش و فناوری، جهان‏بینی 

ماتریالیستی، جای جهان‏بینی الهی را در جهان مدرن بگیرد. 
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، مدرنیته دارای مولفه‏های مشخص و شناخته شده‏ای می‏باشد که بررسی‏های  از سوی دیگر

انجـام شـده نشـان می‏دهـد می‏تـوان رگه‏هـای دیـن را در پدیـداری مولفه‏هـای تشـکیل‏دهنده‏ی 

: 1( عقلانیت و خردورزی، 2( انسان‏گرایی و  مدرنیته، بازیافت. مهم‏ترین این مولفه‏ها عبارتند از

فردگرایی، 3( سکولاریسم و جدایی دین از سیاست؛ که ریشه‏های این مولفه‏ها در کتاب مقدس 

مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که عقلانیت انتقادی و تفکر نقادانه‏ی مبتنی بر عقل 

و استدلال که از محوری اندیشه‏ی مدرن است، در کتاب مقدس )انجیل لوقا، 4؛ افسسیان، 5؛ 

اول کرنتیان، 14؛ تیطس، 2 و 6؛ فیلیپیان، 4(، بسیار مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. 

دومین مولفه، انسان‏گرایی و فردگرایی است که انسان‏گرایی به صورت گسترده در آموزه‏های 

عهد جدید به کار برده شده است. از آن‏جمله، در انجیل مرقس، احکام شریعت در خدمت 

انسـان و بـرای انسـان تعریـف شـده )مرقـس، 2: 27( اسـت. ایـن نگـرش بـا همین مضمـون در 

انجیـل متـی )12: 1-8( و انجیـل لوقـا )6: 1-5( و همچنیـن کولسـیان )3: 9-11( بازتاب یافته 

اسـت. فردگرایی نیز در نامه‏ی دوم پولس به کرنتیان )12: 12-13(، اول کرنتیان )3: 17-16(، 

رومیان )3: 27-31(، غلاتیان )3: 29-26(

سـومین مولفه، سکولاریسـم و جدایی دین و سیاسـت اسـت که این نگرش گرچه به صوت 

آشـکار و صریـح در کتـاب مقـدس مسـیحیان نیامـده اسـت ولی آموزه‏هـای نزدیک بـه آن در 

انجیل متی، 22: 21، و انجیل یوحنا )18: 36 و 6: 15( بازتاب یافته است.

بنابرایـن می‏تـوان نتیجـه گرفـت که مدرنیته در تقابل با دین و الهیات نبوده بلکه مولفه‏های 

اصلی مدرنیته، ریشـه در الهیات مسـیحی داشـته و به‏گونه‏ای می‏توان با توجه به ریشـه‏های 

تاریخـی مدرنیتـه و نقـش دگرگونـی نگـرش بـه دیـن در پدیـداری آن، ایـن فرضیـه‏ی پژوهـش 

موردتاییـد قـرار می‏گیـرد کـه دیـن در پدیـداری مدرنیتـه نقـش اصلی و بنیـادی ایفا کـرده و در 

حقیقت، مدرنیته در دین )مسیحیت( ریشه دارد.  
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